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تهیه لوازم یدکی خودرو شما
 در سریعترین زمان

    09112111828   جعفری

لوازم یدکی
 استخدام منشی عصر ساکن کیش

یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

پیرایش علیرضا 
   ارائه جدیدترین متد روز 

خدمات پوست و مو آقایان   
 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 

مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

درب اتوماتیک

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

اصل کارت اشتغال وحید افضلی با شماره پاسپورت 
p0  3543063 و شماره پروانه کار 21817

مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد .

اصل کارت اشتغال عرفان شریف زاده با شماره 
پاسپورت p0  1365342 و شماره پروانه کار 

23141مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد .

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

دعوت به همکاری
 بازاریاب امور بیمه ای

 مراجعه حضوری 
 مجتمع خدماتی سعدی طبقه اول

 غرفه 22 ، بیمه تعاون

روزنامه اقتصاد کیش استخدام می کند
خانم مسلط به شبکه های اجتماعی

 و فضای مجازی
 برای فعالیت و مدیریت گروه ها

تلفن هماهنگی : 
44420284

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 167417/01
به نام ارسیا افشار مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

حمل بار

حمل بار
 به تمام نقاط جزیره

09179850571 

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

    گــروه حوادث  -  من هم مانند خیلی از جوانان وقتی ســوار 
خودرو می شــدم فقط پدال گاز را می فشردم و دیگر به هیچ چیز 
نمی اندیشیدم چراکه خودم را راننده ای چیره دست می پنداشتم و 
از سر غرور به رانندگانی که سرعت مجاز را رعایت می کردند به 
چشــم حقارت می نگریستم اما روزی ورق برگشت و حادثه ای 

تلخ زندگی ام را نابود کرد …
این ها بخشی از اظهارات جوان25 ساله ای است که برای پیگیری 
مراحل اداری مربوط به بیمه درمانی وارد مرکز انتظامی شده بود. 
این جوان ویلچرنشــین که مادرش او را همراهی می کرد درباره 
سرگذشت تاسف بار خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
قاســم آباد مشــهد گفت: بعد از آن که تحصیلاتم را در دانشگاه 
به پایان رســاندم، عازم خدمت سربازی شدم چراکه می خواستم 
زودتر کارت پایان خدمت را به دستم بگیرم و برای ادامه تحصیل 

به خارج از کشور بروم.
آرزوهای زیادی را در ســر مــی پروراندم و برای همین آرزوها 
تــلاش می کردم. خلاصه بعد از طــی دوران آموزش، خدمت 

ســربازی ام را در همین کلانتری قاســم آباد به پایان رساندم و 
سپس مشغول مطالعه شدم تا بتوانم با رتبه بهتر بورسیه شوم که 
هزینه های تحصیلم را یکی از ادارات یا نهادهای دولتی بپردازد 
اما در همین روزها سوار خودرو می شدم تا امور شخصی خودم 
را انجام دهم اگر چه از دور دور کردن و ویراژهای خیابانی متنفر 
بودم اما از ســر غرور جوانی گاهی پدال گاز را می فشــردم و از 

سرعت مجاز عبور می کردم. 
ولی مدتی قبل زمانی که در یکی از بولوارهای خلوت قاســم آباد 
بــه حرکت خود ادامه می دادم ناگهان یک راننده دیگر با عبور از 
لابه لای خودروها ســرعت وحشتناک خود را به رخ کشید و در 
یــک لحظه چنان به خودروی من برخورد کرد که کنترل فرمان از 
دســتم خارج شد و به شدت خودرو را به درخت حاشیه خیابان 
کوبیدم.یکی از دوســتان صمیمی ام که سرنشین خودرو  بود، در 
دم جان سپرد و مرا هم که بیهوش بودم نیروهای امدادی به مرکز 
درمانی رساندند. وقتی به هوش آمدم و فهمیدم دوستم قربانی این 
سانحه رانندگی شده است دیگر عذاب وجدان رهایم نمی کرد هر 

لحظه اشک می ریختم و دوست داشتم به جای او من جان خودم 
را از دست می دادم چرا که هیچ گاه نمی توانم به چشمان اشکبار 
مادرش نگاه کنم. او مرا هم مانند »علی« دوســت داشت و اکنون 

من زنده مانده بودم.
از ســوی دیگر زمانی که پزشکان عنوان کردند که من قطع نخاع 
شده ام و باید تا پایان عمر ویلچر نشین باشم، اتاق بیمارستان دور 
سرم چرخید و افسوس می خوردم که چرا گاهی قوانین رانندگی را 
رعایت نمی کردم اگرچه راننده دیگر مقصر حادثه است اما متاسفانه 
نداشتن گواهی نامه و سرعت غیر مجاز او، زندگی دو انسان را به 
نابودی کشاند و حالا مادرم حتی امور شخصی مرا انجام می دهد. 
با وجود این، هزینه های سنگین درمان و تهیه ویلچر و تشک مواج 
در حالی برای خانواده ام بســیار مشکل است که من بیمه درمانی 
ندارم و اکنون با سختی های دردناکی روبه رو شده ام. ای کاش ...

با دســتور سرهنگ محمد بزی)رئیس کلانتری قاسم آباد مشهد( 
اقدامات قانونی و کارشناسی برای پرونده این جوان  آغاز شد اما 

پاهای او دیگر هیچ گاه، توان راه رفتن نخواهد یافت.

عذاب وجدان پسری که دوستش را در تصادف از دست داد!عذاب وجدان پسری که دوستش را در تصادف از دست داد!

گروه حوادث  -     خانم دکتر متخصص بیمارانش را بیهوش و با اسکن چهره آنها اقدام 
به سرقت اموالشان می کرد.

یک پزشک زن متخصص در یکی از بیمارستان ها طعمه خود را به مرکز درمانی کشاند و 
با بیهوش کردن بیمار ۱۹ هزار دلار از او سرقت کرد.

پرونده هنگامی در دسرای عمومی و انقلاب مشهد گشوده شد که شب پنجم اردیبهشت 
زنگ تلفن پلیس ۱۱۰ به صدا درآمد و خبری در بی سیم ها پیچید. مرد جوانی مدعی بود 
در یکی از بیمارستان های مشهد با تزریق دارو بیهوش شده و یکی از پزشکان متخصص 

۱۹ هزار دلار ارز دیجیتال وی را از طریق گوشی تلفن همراهش سرقت کرده است.
با اعلام این خبر، بلافاصله گروهی از نیروهای گشت انتظامی عازم بزرگراهی در جنوب 
مشهد شدند و مهر تایید بر درستی این خبر زدند. بررسی های پلیس با توجه به ادعاهای 
جوان ۳۰ ســاله نشــان داد: »م-ح« )شاکی( به دنبال اختلافات خانوادگی و مالی فریب 
نقشه ای شیطانی و خطرناک را خورده و در یکی از بیمارستان های مشهد هدف سرقت 

قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرا که به یکی از پزشکان متخصص مراکز درمانی مشهد 
گره خورده بود، این پرونده با دستور مقامات قضایی به شعبه 2۰۴ دادسرای عمومی و 

انقلاب ارسال شد تا واکاوی ماجرا به یکی از قضات باتجربه سپرده شود.
اینگونه بود که با دستور مقام قضایی پزشک زن دستگیر شد و ساعتی بعد مقابل میز عدالت 
ایستاد و راه انکار را در پیش گرفت. در همین حال شاکی پرونده درباره چگونگی این 
ماجرای رمزآلود گفت: من بیماری میگرن دارم و دچار سردردهای وحشتناکی می شوم تا 
حدی که تاب و توانم را از دست می دهم به همین دلیل همواره در جستجوی راهی برای 
درمان بودم که از این وضعیت نجات یابم تا اینکه مدتی قبل یکی از بستگانم که به عنوان 
پزشک متخصص در بیمارستان مشغول فعالیت است، به من پیام داد داروی کمیاب میگرن 
را پیدا کرده ام. او با پیام و تماس های مختلف این موضوع را پیگیری کرد تا سردردهایم با 

تزریق آن دارو روند بهبودی را طی کند.
من هم که نمی دانســتم چه نقشه ای در پس این ماجرا نهفته است، به طرف بیمارستان 
تخصصی به راه افتادم و شب هنگام وارد مرکز درمانی شدم. در این هنگام خانم دکتر به 
سراغم آمد و با همدستی فرد دیگری که همراه وی بود، دارویی را به من تزریق کرد که 
اول گیج شدم و دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی به خود آمدم، دکتر گوشی تلفنم را داد و من 

دقایقی بعد متوجه سرقت بیش از ۱۹ هزار دلار ارز دیجیتالی شدم. ا
ین بود که به درگیری با خانم دکتر و همدست او پرداختم و از آنها خواستم دراین باره 

توضیح دهند اما خانم دکتر برای جلوگیری از آبروریزی مرا ســوار خودروی شخصی 
خودش کرد و برای آنکه دیگر کارکنان و همکارانش در جریان این حادثه تلخ و هولناک 

قرار نگیرند مرا از بیمارستان خارج کرد و به سمت بزرگراه جنوب شهر به راه افتاد.
اما هنوز هوشیاری کامل خودم را به دست نیاورده بودم که مرا در نزدیکی منزلمان رها 
کرد. من هم در همان دقایق اولیه بامداد )۳۰ دقیقه بامداد( با یکی از تاکسی های اینترنتی 
تماس گرفتم و خودم را به منزل رســاندم و ســپس ماجرا را برای برادرم بازگو کردم و با 
همراهی او به کلانتری رفتم و از خانم دکتر شکایت کردم چراکه او بعد از بیهوشی من، 
تصویر چهره ام را با گوشــی تلفن اســکن کرده و از این طریق بیش از ۱۹ هزار دلار را از 

کیف دیجیتالی به حساب خودش واریز کرده است.
در همین حال پزشــک مذکور که با دســتورات ویژه قضایی و توسط عوامل انتظامی 
بازداشت شده بود، به انکار سرقت ۱۹ هزار دلاری پرداخت و گفت: اگرچه من با شاکی 
که از بستگانم است اختلاف دارم، اما او خودش به بیمارستان آمد و طلبی را که داشتم به 

من پرداخت کرد، به همین دلیل ادعاهای او درباره تزریق دارو را قبول ندارم.
از سوی دیگر قاضی شعبه 2۰۴ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دستور داد زوایا و ابعاد 
مختلف این ماجرای با بررسی دوربین های مداربسته و همچنین رصدهای اطلاعاتی مورد 
بررسی دقیق قرار گیرد. طولی نکشید که اسناد و مدارکی با بهره گیری از راهنمایی های مقام 

قضایی به دست آمد که بر این رخداد مهر تایید می زد.
به همین دلیل خانم دکتر متخصص با صدور قرار قانونی مناسب روانه زندان شد تا این 

پرونده مراحل دادرسی را طی کند.

خبری که جامعه پزشکی را متعجب کردهخبری که جامعه پزشکی را متعجب کرده
گــروه حوادث  -    زنی که خانواده ای ندارد، بعد از 
دو سال زندگی مشترک تصمیم به طلاق گرفته است.
نگار 2۱ ساله است. او دو سال قبل ازدواج کرده و حالا 
تصمیم به طلاق گرفته است. نگار تنها زندگی می کند. 
او از روزهای تنهایی و دلیل تصمیش برای طلاق به  

توضیح می دهد.
*چرا با این عمر کوتاه زندگی مشترک، تصمیم به 

طلاق گرفتی؟
همســرم اعتیاد دارد. من همه عمرم سختی کشیدم. 
می خواســتم با ازدواج کمی  راحت شوم که اعتیادم 

همسرم همه چیز را خراب کرد.
*با همسرت چطور آشنا شدی؟

در محل کار با هم آشنا شدیم. هر دو در یک کارگاه 
خیاطی کار می کردیم. آنجا آشــنا شدیم و تصمیم 

گرفتیم ازدواج کنیم.

*درباره شوهرت تحقیق کرده بودی؟
میثم یک ســال است که به مواد معتاد شده است. او 
خیلی مرد خوبی اســت. اگر اعتیاد نداشــت خیلی 
زندگی ما خوب بود. همه در محل کار از او تعریف 

می کردند.
*خانواده ات چه نظری دارند؟

من خانواده ای ندارم. خیلی تنها هستم.
*چرا خانواده نداری؟

من در یک پرورشگاه بزرگ شدم. ۱8 ساله که شدم 
با توجه به اینکه آمادگی زندگی تنها را داشتم از مرکز 
ترخیص شــدم البته با مددکارم همچنان در ارتباط 

هستم و آنها برای ازدواج به من کمک کردند.
*شغلت چیست؟

گفتــم که من در یک کارگاه خیاطی کار می کنم. کار 
خیاطی را در پرورشــگاه یاد گرفتم و اســتعداد هم 

داشتم. دیپلم خیاطی هم گرفته ام .
*شوهرت به این جدایی راضی است؟

راســتش من خودم هم رضایت چندانی ندارم ولی 
می دانــم هیچ راهی نــدارم. اگر با او بمانم زندگی ام 
نابــود می شــود و دیگر رنگ آرامــش را نمی بینم. 
صاحــب کارگاهی که در آن کار می کردم قبلا از من 
خواســتگاری کرده بود؛ اما مــن قبول نکردم چون 
عاشق میثم بودم. اگر با آن مرد ازدواج کرده بودم پول 
و آرامش داشتم ولی من عشق را ترجیح دادم و میثم با 

اعتیادش همه باورهای من را خراب کرد.
*حالا می خواهی چه کنی؟

من روزهای سختی را می گذرانم. از ابتدای زندگی 
ســختی کشیدم. خودم خرجی خودم را دادم و حالا 
همکار می کنم و سعی می کنم با زندگی آرام و سختم 

کنار بیایم.

درخواست طلاق؛ تصمیم سخت زنی که همیشه تنها است!درخواست طلاق؛ تصمیم سخت زنی که همیشه تنها است!

گــروه حوادث  -  مردی که در جنایتی تکان دهنده 
همسر و دختر 2 ساله اش را کشته، چنان عادی با این 
جنایت برخورد کرد که قضات او را برای بررســی 

روانی به پزشکی قانونی معرفی کردند.
متهم که مردی ۳۰ ساله است یک سال قبل همسر 25 
ساله اش به نام مینا و دختر 2 ساله شاش به نام سروین 
را به قتل رسانده است.  قتل هولناک این مادر و دختر 
توسط پدر خانواده به پلیس اطلاع داده شد. متهم که 
بهرام نام دارد، در همان ابتدا به قتل اعتراف کرد و گفت 
همسرش را به خاطر درگیری خانوادگی کشته است.
 مدتی بعد از این قتل، پدر و مادر مینا به دادسرا رفتند 
و اعلام گذشت کردند و گفتند هیچ چیز از دامادشان 

نمی خواهند.

 به این ترتیب کیفرخواست علیه متهم به لحاظ جنبه 
عمومی جرم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه 
کیفری استان تهران ارسال شد. در جلسه رسیدگی، 
ابتــدا نماینده دادســتان در جایگاه قــرار گرفت و 

کیفرخواست علیه متهم را خواند.
 سپس متهم در جایگاه حاضر شد و اتهام قتل عمدی 
همسر و فرزندش را قبول کرد. او گفت: مدت ها قبل 
مبلغ پولی به برادرزنم قرض داده بودم و قرار بود آن 
پــول را یکماهه به من برگرداند؛ اما این کار را نکرد. 
بیش از یک سال بود که پول را پس نمی داد. سر این 
موضوع با او درگیری داشــتم. روز حادثه به شدت 
عصبانی شــدم و به برادرزنم فحاشی کردم. همسرم 
عصبانی شــد و با خشــم زیاد به من گفت نباید به 

بــرادرش بی احترامی کنم. او قهر کرد و وقتی چای 
خواســتم بی محلی کرد و دیگر با من حرف نزد. من 

هم عصبانی شدم و او را کتک زدم.
 بهرام در ادامه گفت: زمان حادثه آنقدر عصبانی شدم 
که چاقو را از آشپزخانه برداشتم و زنم را زدم. از سر و 
صدای ایجاد شده دخترم سروین بیدار شد. می دانستم 
اگر بازداشــت شوم پدر و مادر مینا از بچه نگهداری 
می کنند. برای اینکه آنها دست شان به بچه من نرسد او 
را کشتم.   گفته های بهرام به قدری تکاندهنده بود و 
این قاتل چنان آرام و راحت جزییات قتل را بیان کرد 
که قضات او برای بررســی روانی به پزشکی قانونی 
معرفــی کردند. قضات بعد از اعلام نظر پزشــکی 

قانونی، برای تصمیم گیری وارد شور خواهند شد.

همسرم بی توجهی کرد، او و دخترم را کشتم!همسرم بی توجهی کرد، او و دخترم را کشتم!
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و از درجه اعتبار ساقط می باشد .


